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خاطره

شانه
 احمد مباركی 

در يك سـمينار علمی ـ آموزشـی كشـورى حضور يافته 

بـودم. هيئتـی متشـكل از اسـتادان در جايـگاه خـاص 

خـود حضـور يافتـه بودنـد و بعـد از قرائت هـر مقاله 

دربـاره ى آن اظهارنظـر می كردنـد. مقالـه ى خـودم را 

خواندم. بسـيار مشـتاق بـودم كه نظر آنـان را درباره ى 

مسـائل مطرح در مقاله ام بشـنوم. در حالی كه همه ى 

چشـم ها به جمع اسـتادان دوخته شـده بود و همه ى 

حضـار و خـود من منتظر شـروع صحبت هـاى آنان 

بوديـم، بـه ناگاه صحنـه ى غيرمترقبه اى را مشـاهده 
كرديم.

يكی از اسـتادان بنام كشـورى، در حيـن اظهارنظر، 

از جيبـش درآورد و هم زمـان  را  شـانه ى خـود 

مشـغول شـانه كردن موهاى خـود شـد. در حالی 

كـه همـه از ايـن كار اسـتاد تعجـب كـرده و جـا 

خـورده بوديـم، خودش لب به سـخن گشـود و 

اظهـار كرد: مثل اينكه همـه از رفتار من تعجب 

كرديـد؟ ولی چرا تعجب؟ من خواسـتم با اين 

كارم يك نكته ى مهم آموزشـی را خاطر نشـان 

كنـم. آن هم اينكـه، در هر زمانـی و در فرايند 

هـر كارى، وقتـی پـی برديد يـك موضوع يا 

نكتـه را فرامـوش كرده ايـد و ابـزار رفـع آن 

نيـز موجـود و در دسـترس اسـت، درنـگ 

را جايـز نشـماريد و بی درنـگ بـه رفع آن 
اقـدام كنيد.

عزيـزان، مـن وقتـی در حالـت صحبـت 

و اظهار نظـر بـودم، بـه ناگهان بـه فكرم 

برنامـه ى  امـروز  چـون  كـرد  خطـور 

كارى ام خيلـی فشـرده بـود و با عجله 

از خانـه خارج شـده ام، فرصتـی براى 

شـانه كردن موهايـم پيـدا نكـرده ام و 

چـون ابـزار رفع اين مشـكل موجود 

بود، به سـرعت بـراى رفـع آن اقدام 

كـردم تـا برازندگی خـود را در اين 

جمع صميمـی و علمی حفظ كنم!

همـه  سـخنان،  ايـن  شـنيدن  بـا 

در  را  اسـتاد  آگاهـی  و  درايـت 

مهـم  نكتـه ى  ايـن  يـادآورى 

سـتوديم. آموزشـی 

 فهيمه عباسي شاهكوه

كارشناس ارشد مديريت آموزشي، گرگان

امـروز محيـاى عزيـزم يك كـرم خاكـی بزرگ 

بـه كلاس آورده  بـود. زنگ علوم همـه انگار در 

عمرشـان اولين بار اسـت كرم خاكـی می بينند، 

تماشـايش  و  بودنـد  شـده  جمـع  كـرم  دور 

می كردنـد. كـرم هـم از خجالت اين  همه چشـم 

مشـتاق تماشـا، سـرش را كرده بود تـوى خاك. 

بعد از اينكه همه ى بچه ها كرم و رگ پشـتی او را 

نـگاه كردند، عارفـه دو ليوان آب سـرد و آب گرم 

آورد و بعد سـؤالات شـروع شـدند:

- اجازه! كرم را می خواهيد بيندازيد توى ليوان؟

- اجازه، تو را به خدا نه!

- اجـازه، خانـم معلم هـا بـا ايـن ليوان هـا چـاى 
می خورنـد؟

- اجازه، می خواهيد چكار كنيد؟

- كرم را می خواهيد بكشيد؟

- چه كسی ديگر توى اين ليوان ها چاى می خورد؟

- اجازه كرم را می خواهيد حمام كنيد؟

- ليف و كيسه ندارد. در چشمش شامپو می رود.
....

سؤالاتشـان تمامی نداشت. چقدر ذهنشـان خلاق است 

ايـن دخترهاى خوشـگل مـن. من هـم اجـازه دادم تمام 

مـواردى را كـه به ذهنشـان می رسـد، يكی يكـی بگويند. 

جالب اسـت هيچ كدامشـان كتاب علوم را نگاه نكرده بود.

از مائده خواسـتم مقدارى آب سـرد روى كرم خاكی بريزد. 

يـك قالب يخ تـوى ليوان كم كم داشـت آب می شـد. مائده 

آب را روى كـرم خاكـی ريخـت و نـگاه بچه هـا منتظـر بود 

ببيننـد چه اتفاقـی می افتد و ضربانش چه تغييـرى می كند؟ با 

آب گـرم هم آزمايش انجام و قرار شـد گزارش مشاهداتشـان 

را، به عـلاوه ى شـكل ايـن كرم خاكی، مهمان كلاسـمان كنند و 

نتيجه را به كلاس گـزارش دهند.

 امـروز هـم از همـان موقـع كـه چشمشـان بـه من افتـاد، تا 

آخريـن لحظـه اى كـه خداحافظی كـردم، 1616 بـار درباره ى 

اردوى فـردا از مـن پرسـيدند و هـر بـار كـه می گفتـم بـاران 

می آيـد و جنـگل نمی شـود رفـت، گوششـان بدهـكار نبـود. 

خيلـی ناراحـت بودنـد. البتـه مـن بيشـتر. چنـد روز ديگـر كـه 

آفتابـی شـد، حتمـاً بـه جنـگل »النگـدره« خواهيـم رفت.

مشـاهده در 
 كلاس عـلوم
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